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در همين حوالى آمبولانس

ــده و  ــگارى خوان ــى درس روزنامه ن ــت. يعن ــگار اس روزنامه ن
ــى كرده. گزارش و مصاحبه نوشته و سخت با خبر  مقاله نويس
كلنجار رفته. گاهى وقت ها هم مثل اين سردبيرهاى خشك، با 
ــاى روزمره و كلمه هاى زاويه دار خبرى كلى كلنجار رفته  واژه ه
ــه دار و تيز نوشته. اما آخرسر نوشته هايش را كه  و خبرى گوش
مى خوانى مى بينى هرچيزى، هر واژه اى، هر كلمه اى انگار توى 
قلم اين مرد جور ديگرى مى شود. يعنى گوشه هاى كلمات توى 
دستان اين مرد گرفته مى شوند، كند مى شوند و نرم مى شوند. 
ــى، لابه لاى  ــته هايش را مرور مى كن ــط نوش ــى خط به خ وقت
ــطرهايش يك جور حس ملايم و ناب انسانيت چرخ مى زند.  س
بعد انگار قلمش مثل اين رهبران صبور اركستر، نت هاى جانت 
ــه دل بدهى به واژه هايش؛  ــه رقص درمى آورد. خاصه اينك را ب
ــدرت اين را دارد كه همين  ــى كه اعجاب حروفند؛ او ق واژه هاي
حرف هاى معمولى الفباى فارسى را طورى كنار هم بنشاند كه 

ــته اش، خواندنى ترين يادداشت ممكن شود. او شاعر ترين  نوش
ــتى را از او  ــكان ندارد كه يادداش ــت؛ ام روزنامه نگار عصر ماس
بخوانيد و در آن چند شعر ناب نيابيد؛ شعرهايى كه درست مانند 
خود او، جارى هستند در متن يادداشت و تلطيف كننده فضاى 
نوشته هايش.  همه اينها به كنار؛ فريدون صديقى از جمله معدود 
ــت كه جز حرفه اش روزنامه نگارى كه آن را  روزنامه نگارانى اس
خوب بلد است، هم سينما را خوب مى فهمد، هم ادبيات را و هم 
بازى هاى زبانى را. همه اينها هم هست كه او را از هم عصرانش 

ــاخته و هم كلامى با او را به يكى از لذت بخش ترين  متمايز س
كارهاى دنيا بدل كرده است؛ كافى است با او يك  چاى بنوشيد 
و با او هم كلام شويد، امكان ندارد حس رضايتى عميق، بعد از 
اين هم كلامى، سراسر وجودتان را فرانگيرد؛ حال خود حساب 
كنيد كلاس هاى درس اين استاد يگانه را و حال خوب شاگرد 
اوبودن را. فريدون صديقى تمام نمى شود، او هميشه و در هرروز، 
متفاوت با روز قبل از آن است، او هميشه يك آس براى روكردن 
دارد و امكان ندارد در كار حرفه اى، از او يك كار تكرارى ببينيد 
ــنويد. اين را حتما هيات انتخاب  ــده، بش يا توصيه اى گفته ش
ــتند كه  ــال هاى دور هم مى دانس روزنامه نگار خوش آتيه آن س
40سال پيش، جايزه ويژه روزنامه نگار خوش آتيه سال هاى بعد را 
به او اعطا كردند.  او مى داند روزنامه نگارى چيست و مهم تر از آن 
اين را هم مى داند كه روزنامه نگارى چه، نيست. مخاطب را خوب 
مى شناسد و از نيازهايش آگاه است؛ اهل تعارف و ثناى بيهوده 
نيست اما ارزش كار خوب را خوب مى داند و با تمام توان پشت 

كار خوب مى ايستد. فريدون صديقى يك راه است... همين. 

اعطاى جايزه «نغمه» به روزنامه نگار پيشكسوت

در اهميت فريدون صديقى بودن

گزارش فردا

سعيد برآبادى: يكى،دو دقيقه ساكن بايستيد، همان جايى كه 
قرار است سوار تاكسى شويد، همان جايى كه قرار است ويترين 
مغازه اى را ببينيد، پشت چراغ قرمز. حشره هاى ريز سفيدى بر 
صورتتان مى نشيند، بر دستتان، حتى پشت شيشه عينكتان هم 
ــته  ــان گذش مى رود. در همين يكى، دو ماه كه از آغاز هجومش
برخى هم به آنها مى گويند مگس سفيد، اما نام علمى و درستش 
ــفيدبالك» است. گرما و يكى،دو چالش محيط زيستى مهم  «س
ــران آورده كه ممكن  ــوغاتى جديد براى ته ديگر حالا يك س
است تمامى پارك ها و فضاى سبز شهر را ظرف مدت يك سال 
خشك كرده و از بين ببرد. اين روزها هواى شهر پر شده از وزوز 
حشراتى كوچك كه شايد قطرشان از يك ميلى متر هم كمتر 
باشد و نه صدايشان را كسى بشنود و نه تصويرشان واضح باشد 
اما كافى است چند دقيقه اى در خيابان بايستى تا بنشينند روى 
ــتت. گزارش هاى پيشين، نام اين حشره را «مگس سفيد»  پوس
عنوان كرده بودند در حالى كه نام علمى آن، «سفيد بالك» است 
و از راسته «هموبترها». اينها اطلاعات اوليه دكتر «حسين رجايى» 
ــرق» قرار داده است. اتفاقا او كه پس از  ــت كه در اختيار «ش اس
ــال ها، تازه چند روزى است به ايران بازگشته، تز دكترايش  س
را در مورد همين حشره ارايه كرده و شايد يكى از متخصصان 

درباره آفت جديدى باشد كه به صورت ميليونى به سمت تهران 
ــمى در  ــوم آورده اما تا به حال هيچ ارگانى به صورت رس هج
ــخگو نبوده است.  دكتر رجايى اول خيال مردم را  قبال آن پاس
راحت مى كند كه اين آفت، براى سلامت شهروندان تهرانى به 
صورت مستقيم، خطرى به حساب نمى آيد اما در كنار هر خبر 
ــت و آن اينكه «سفيد بالك» هدف  خوب يك خبر بد هم هس
اصلى اش، گياهان است و مى تواند تا نابودى كل آنها پيش برود: 
ــح مى كند كه مثل  ــفيد بالك در دوران لاروى ماده اى ترش «س
ــت و وقتى روى برگ گياه ترشح مى شود،  ــل چسبنده اس عس
بستر مناسبى را براى رشد قارچ هاى سياه رنگى پديد مى آورد 
كه به مرور مانع از فتوسنتز و عامل مرگ آن گياه خواهند شد.» 
اگرچه اين حشره بهترين طعمه اش در مزارع صيفى جات است 
اما اين حشره شناس بعيد نمى داند كه در صورت هجوم گسترده 
به تهران كم كم شاهد سفيدبالك در پارك هاى تهران و فضاى 
سبز شهر نيز باشيم: «اين حشره يك ميلى مترى، ويروس گياهى 
منتقل مى كند كه براى انسان خطرناك نيست اما مى تواند جان 
گياهان را بگيرد. دقت كنيم وقتى يك آفت زياد شود احتمال 
ــر روزى روى  ــت و اگ ــتن آن روى گياهان ديگر هم هس نشس
درختان برگ پهن شهرى بنشيند، مى تواند آنها را از بين ببرد.»

ــهردارى تهران تنها به يك واكنش كوتاه  در اين زمينه ش
ــت.  ــان دهد موضوع چندان هم مهم نيس ــنده كرده تا نش بس
«مختارى» از سازمان پارك هاى شهردارى تهران گفته كه براى 
ــود دارد و مراحلش در حال  ــره برنامه اى وج مقابله با اين حش
ــت كه به نظر مى رسد، تهران با  ــت، اين در حالى اس انجام اس
ــفيد بالك ها با يك هجوم بى سابقه و خطرناك روبه رو  ورود س
ــده و آن نگرانى از مرگ گياهانى است كه در شهر تهران با  ش
وجود بحران آب شديد، در حال آبيارى هستند چرا كه به گفته 
رجايى، «سفيد بالك اگر ميزبان مناسبى در پارك هاى شهر پيدا 
كند، مى تواند در كمتر از يك سال، همه را خشك و نابود كند.» 
البته اين استاد دانشگاه گمانه زنى ها درباره تاثير درياچه چيتگر 
روى افزايش حشرات در پايتخت را هم رد نمى كند و مى گويد: 
«طبيعتا آب مانده در يك مكان، بهترين بستر تكثير حشرات 
ــت و عجيب نيست كه پس از افتتاح درياچه چيتگر شاهد  اس
افزايش پشه در شمال شهر بوده ايم.» او اصلى ترين دليل هجوم 
سفيد بالك به تهران را استفاده بى رويه از سموم كشاورزى در 
ــيه پايتخت مى داند و البته بحران خشكسالى، كه هر دو  حاش
دست به دست هم داده اند تا خيابان هاى تهران در تسخير اين 

موجودات بسيار كوچك اما خطرناك باشند. 

«سفيد بالك»ها؛ دشمنان ويرانگر پارك هاى تهران 

كارتون خواب

خودزنى

ــاد داشت به سادگى از كنار من به عنوان يك  � وزير ارش
ــرمايه اجتماعى عبور مى كرد كه آهى كشيد و گفت:  س
«روزگار ما زمانه اى است كه به سادگى از كنار سرمايه هاى 

اجتماعى عبور مى كنيم.»
ترمز آمبولانس را گرفتم و گفتم: كجاى كارى؟ از كنار 
ــرمايه كه هيچى، از روى سرمايه هاى اجتماعى هم رد  س

شدند و آب از آب تكان نخورد. 
ــصت وچندهزارتنى  ــه يك غلتك ش در همين لحظ
ــس رد و اتاق آمبولانس و  ــن از روى آمبولان جاده صاف ك
دهان من را توامان صاف كرد. كله ام را كه تبديل به لواشك 
ــك آوردم بيرون و گفتم: ديدى وزير  ــده بود از زير غلت ش
ارشاد؟ ديدى؟ ديدى به سادگى از كنار و رو و بغل و بالاى 

سرمايه هاى اجتماعى عبور كردند؟ ديدى يا نه؟ 
وزير ارشاد عينكش را گذاشت بالاتر و گفت: نه، چى را 

ديدم؟ كى كى را زير كرد؟ من كه چيزى نديدم. 
گفتم: ببين وزيرجان، من الان دقيقا اين زيرم ها. اين 
غلتك عزيز زده، رفته. ببخشيد عبور كرده و تازه هنوز هم 
روى كله ام است. بايد خسارت بدهد. شما به  عنوان شاهد 

از من حمايت كن. 
وزير ارشاد گفت: چيه؟ چيزى شده؟ چرا ساكتى؟ 

[...]
ــن هيچى، از  ــوان وزير از م ــما به عن ــم: الان ش گفت
ــغال هاى  ــان بنى اعتماد يا آش فيلم قصه هاى خانم رخش
ــتم، نبايد حمايت  ــن عصبانى نيس ــتنى يا م دوست داش
ــد مى گوييد اصلا اين  ــا مجوز دارند، بع مى كرديد؟ 33ت
فيلم ها از كجا آمده اند؟ از اينترنت دانلود كردند، خوب شد؟ 

وزير ارشاد گفت: چى؟ 
گفتم: ما را باش روى ديوار كى يادگارى نوشتيم. 

در همين لحظه چندنفر از كنار گود فرياد زدند: عجب 
ــتى تو آمبولانس چى. قدر جنتى را  آدم بى جنبه اى هس
نمى دانى. الان وقتش است از دولت انتقاد كرد؟ الان وقتش 
است از ارشاد گله كرد؟ مگر نمى بينى؟ دولت صدتا منتقد 
دارد، [...] مگر نمى بينى ما بعد از هشت سال به هرحال يك 
كارى پيدا كرديم و سرمان به اين بولتن يا آن روابط عمومى 
يا برگزارى آن مسابقه يا كلاس داستان نويسى گرم شده 
است؟ نكنى اين كارها را. نزنى اين حرف ها را. فهميدى يا 
ــه؟ [...] با توام ها. دوباره نگويى پروانه خبرنگارى فلان ها.  ن

[...]
گفتم: باشه. و مى خواستم از دست وزير بروم در افق گم 

شوم كه ديدم بهتر است زير غلتك بمانم. 

 پوريا عالمى

 على جهانشاهى 

 پژمان موسوى


